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کالایی سازی در سیاست گذاری 
آموزش عمومی در ایران؛

بررسی انتقادیِ مبانی و پیامدها

کالایی ســازی یکی از مهم ترین سیاســت  ها در حوزه آموزش است که اجرای آن در 
ســال های اخیر در سطح جهانی و در دهه گذشــته در ایران، به صورت های مختلف و با 
انگیزه  ها و استدلال های متفاوتی پیگیری شده است. پژوهش حاضر به دنبال وضعیت شناسی 
کالایی سازی آموزش عمومی در ایران امروز و نیز، ارزیابی انتقادی این سیاست بر حسب 
مبانی نظری و پیامد های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن است. بر اساس یافته های 
پژوهش، کالایی ســازی آموزش عمومی در ایران در ضمن روند ها و فرآیندهایی همانند 
خصوصی سازی آشکار و پنهان، خرید خدمات آموزشی و برنامه های درآمدزایی از مدارس 
در حال گسترش است. این در حالی است که از یک سو، اتکای این سیاست بر رویکرد 
نئولیبرالیستی باعث گشته که تعارض هایی میان بنیاد های این سیاست با مبانی و ارزش های 
اســلامی در زمینه حقیقت و هویت علم، حقیقت آموزش و پرورش و نیز وظیفه دولت 
و حق مردم نســبت به آموزش عمومی شــکل گیرد؛ و از سوی دیگر، با نظر به تجارب 
جهانی و داخلی، اجرای آن می تواند زمینه ساز پیامد های نامطلوبی همانند افول ارزش های 
اخلاقی و اجتماعی، تضعیف کیفیت در آموزش و پرورش دولتی، تبعیض و بی عدالتی و 

کاهش بهره وری و رشد اقتصادی، علمی و فناّورانه در جامعه باشد. 
 واژگان كلیدی: 
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۱. مقدّمه
امروزه سیاســت کالایی سازی نســبت به بسیاری از فعالیت  ها و خدمات در جریان است، 
تا آنجا که از »جهانِ کالایی شــده« و »کالایی شــدن همه چیز« سخن گفته اند )ویلیامز1، 
2004 و هاروی، 1391: 231( کالایی سازی یا کالایی شدن به طور کلی به معنای آن است 
که فرآیندها، فعالیت ها، روابط اجتماعی و چیز ها طوری در نظر گرفته شــوند که بتوانند 
به مالکیت خصوصی افراد درآیند، بتوان بر آنها قیمت گذاشــت و در ضمن قرارداد های 
دوجانبه، به خرید و فروش آنها پرداخت. کالایی شــدن خصوصاً نســبت به آن دســته از 
فرآیندها، خدمات و فعالیت هایی مطرح می شــوند که به نظر می رسد )به هر دلیل( نباید 
با پول آنها را مبادله کرد. در جهانِ کالایی شده، خدمات به طور فزاینده ای با هدف کسب 
سود، تولید شده و بر اساس قواعد مبادله ای بازار به مردم عرضه می شوند. )هاروی، 1391: 
231 و ویلیامز، 2004: 14-13( کالایی شــدنِ یک فعالیت یا خدمت به معنای آن است 
که قواعد بازار بر آن حاکم خواهد بود، یعنی آنچه که کالا شــده: 1. برای فروش »تولید« 
می شود؛ 2. این تولید با انگیزه کسب سود، صورت می پذیرد و 3. نسبت به چنین کالایی 

مبادله پولی صورت می گیرد. 
در میــان پدیده  هــا و خدمات عمومی که در چند دهه اخیر  در جهان و ایران، مقهور 
سیاســت کالایی ســازی شده اند، آموزش )هم در ســطح آموزش عمومی و هم در سطح 
آموزش عالی( یکی از برجســته ترین و مهم ترین نمونه هاســت. این سیاست، دارای ابعاد 
بســیار گســترده و آثار پیدا و ناپیدای بلندمدتی بر آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنگ و 
بســیاری از دیگر عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی است و از این رو، پژوهش درباره 
آن از مهم ترین ضرورت  ها در عرصه سیاســت گذاری آموزشی است. اهمیت کالایی سازی 
آموزش نسبت به کالایی سازی دیگر پدیده  ها و خدمات عمومی خصوصاً از آن جهت است 
که با کالایی و تجاری شــدن خدمات آموزشــی و تربیتی، نظام آموزشی به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزار های مسلط کردن ارزش های نئولیبرالیسم بر حیات فردی و اجتماعی عمل 
نموده )محمدی و زیباکلام، 139۶: 101( و نقشــی مؤثر در عادی ســازی و پذیرش آن 

جهان بینی خواهد داشت که کالایی سازی از دل آن برآمده است. 
پژوهش حاضر، ابتدا به وضعیت شناســی کالایی سازی آموزش عمومی در جمهوری 
اسلامی ایران و ابعاد آن ـ با نظر به واقعیت های آموزشی و پرورشی و همچنین، مهم ترین 

1. Williams
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اســناد و مصوبات قانونی در این قلمرو ـ می پــردازد. در گام بعد، برای تحلیل و ارزیابی 
این سیاســت، ابتدا مبانی و زمینه های نظری شکل گیری این سیاست در جهان معاصر و 
امتداد آن به قلمرو تعلیم و تربیت واکاوی خواهد شد و سپس، ملاحظات انتقادی که از 
منظر مبانی و معارف اسلامی، نسبت به این سیاست و مبانی و پیامد های آن قابل طرح 
اســت، ارائه می شود. روش پژوهش در تمامی مراحل یاد شده، روش توصیفی ـ تحلیلی 
است، به این صورت که در گام نخست، مهم ترین قوانین و اقدامات انجام شده در سال های 
گذشته ـ خصوصاً در دو دهه پیشین ـ که به نوعی به کالایی سازی آموزش عمومی کمک 
کرده اند، احصا و توصیف شــده و چگونگی نقش آفرینی آنها در کالایی سازی تبیین شده 
است. سپس با تحلیل مفهومی ـ فلسفیِ اندیشه های بنیادینِ قوام بخش به این سیاست، 

به نقد آنها بر اساس مبانی اسلامی پرداخته شده است.

۲. کالایی سازی آموزش عمومی در ایران 
سیاست کالایی ســازی آموزش عالی و عمومی در ایران به صورت آشکار و پنهان، به ویژه 
در دهه اخیر به جریان افتاده اســت. هرچند این روند در آموزش عالی با شدّت و جدیتّ 
بیشتری پیگیری شده است، ولی آموزش عمومی نیز از آن بی بهره نبوده است. مهم ترین 
اقدامات و تحوّلات مرتبط با کالایی ســازی آموزش عمومــی در ایران را می توان به این 

صورت خلاصه نمود:1
خصوصی سازی2

در ابتدای شــکل گیری انقلاب اسلامی ایران، از مهم ترین مطالبات و آرمان های مردم در 
زمینه آموزش، برخورداری عادلانه و بدون تبعیض آحاد ملّت از آموزش همگانی و رایگان 
بوده  است. این مطالبه به صورت های مختلفی در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب، 

منعکس شده است که برخی از مهم ترین نمونه های آن بدین قرارند: 

1. البته چه بسا بیشتر این اقدامات، عامدانه و به هدف کالایی کردن آموزش و پرورش و یا ترویج نگاه 
نئولیبرالی ـ سرمایه داری در این عرصه صورت نگرفته اند، لکن واقعیت این است که هر کدام از آنها 
به نحوی به حاکم کردن ادبیات تجاری بازار در عرصه آموزش مدد رســانده و خواسته یا ناخواسته، 

آموزش و پرورش کشور را در معرض پیامد های کالایی سازی قرار داده و می دهند. 
2. یادآوری این نکته ضروری است که خصوصی سازی در آموزش عمومی، ابعاد متنوع و گسترده ای 
دارد و در اینجا تنها به آن زاویه از خصوصی سازی پرداخته شده که متناسب با موضوع و مسئله این 
مطالعه ـ یعنی تأثیر توســعه خصوصی سازی بر تسریع کالایی  شدن/ بازاری شدن آموزش و پرورش 

در ایران امروز ـ است. 
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- بند ســوم از اصل سوم و همچنین اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به 
تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه می کند؛ 

- مواضع رسمی حزب جمهوری اسلامی که از ضرورت فراهم بودن امکانات آموزشی 
برای همه آحاد ملت به صورت رایگان سخن می گوید و تصریح می کند که نباید امکانات 
مالی برخی خانواده ها، منشــأ هر نوع تبعیض در شرایط و امکانات آموزشی شود )شورای 

مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 13۸۷: ۷۶(؛ 
- تصویب لایحه قانونی اداره واحد های آموزشــی غیردولتی به صورت دولتی توســط 

شورای انقلاب در 135۸/12/2. 
در عیــن حال، به دلیل مجموعــه ای از عوامل و نیرو های درونــی و بیرونی )همانند 
شــرایط خــاص اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، نوع نــگاه اقتصادی جریان های فعال و 
اثرگذار سیاسی، برخی  ذهنیت های تربیتی و...( از سال 13۶۷ با تصویب »قانون تأسیس 
مــدارس غیرانتفاعی« و با ایجاد و گســترش تدریجی مــدارس خصوصی، رایگان  بودن 
آموزش و وظیفه دولت در تأمین آن و همچنین، این آرمان مهم انقلاب اسلامی که نباید 
برخورداری برخی خانواده  ها باعث شکل گیری تبعیض در بهره مندی از خدمات آموزشی 
باشــد، کمرنگ شد. از آن تاریخ تا کنون، زمینه سازی های قانونی متعدد همانند تصویب 
»قانون تأسیس و اداره  مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی« در سال 13۸۷ 
)به عنوان اصلاحیه ای برای قانون مصوب ســال 13۶۷ البته به صورت آزمایشی و موقّت(، 
حمایت های برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه )از 13۷9 تا 1400( )عباسی 
و وفادار، 1394: 19( و دیگر اسناد از خصوصی سازی، دائمی کردن قانون مصوب 13۸۷ 
در ســال 1395 و در ذیل آن، تأســیس صندوق حمایت از توســعه مدارس غیردولتی1 
شــکل گیری مدارس خصوصی را سرعت و شدت بخشیده اند. هرچند درباره این مدارس 
و چالش  ها و آسیب  ها و احیاناً ظرفیت  ها و فرصت های آنها از منظر های مختلفی می توان 
ســخن گفت، امّا آنچه به صورت ویژه در رابطه با کالایی سازی آموزش مد نظر است، این 
اســت که شکل گیری مدارســی که دانش آموزان در قبال تحصیل در آنها، پول پرداخت 
می کنند، به وضوح مصداقی از کالایی و مبادله ای شدن آموزش است و به صورت طبیعی، 

پیامد های آن گریبان گیر جامعه خواهد شد. 

1. اساسنامه این صندوق در سال 1396 تصویب شد. رک: 
 http: //cabinetoffice. ir/fa/news/2263/ اساس نامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی



41

افزون بر مدارس غیردولتی، پدیده »خصوصی سازی پنهان« نیز به کالایی شدن هرچه 
بیشتر آموزش عمومی در ایران کمک کرده است. »خصوصی سازی پنهان« به معنای پولی 
شــدن آموزش در مدارس دولتی به دلایل و بهانه های مختلف همانند اخذ شــهریه در 
مدارس دولتی خاص )همانند مدارس نمونه دولتی، اســتعداد درخشــان، هیئت امنایی 
و...( و یا دریافت الزامی یا شــبه الزامی وجه از والدین در هنگام ثبت نام یا در طول ســال 
در مدارس دولتی عادی اســت، تا جایی که در برخی ســال ها، رقم پرداختی خانواده  ها 
به مدارس دولتی در حدود یک ســوم کل بودجه آموزش و پرورش عمومی کشــور اعلام 
شــده است.1 این وضعیت به تدریج باعث شده که مسئله بسیار مهم و ضروری »مشارکت 
خانواده در آموزش رسمی« به سطح »مشارکت مالی )تحمیلی( در هزینه ها« تنزل یافته و 
فهمی نادرست و ناعادلانه از »مشارکت« شکل گیرد )حسنی، 1399: ۸۶-۸3( و همپای 
روند نزولی نســبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومی دولت، روند کلی پرداخت 

هزینه های آموزشی از جیب مردم، افزایش یابد.2
خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشور، به معنای شانه  خالی کردن تدریجی دولت 
از زیر بار مســئولیت مالی تأمین آموزش و پرورش همگانی و رایگان بوده اســت و آمار و 

ارقام زیر، ابعادی از این واقعیت را روایت می کنند: 
- در ســال 13۸9، 92/۷ درصد کل دانش آموزان ابتدایی در مدارس دولتی تحصیل 
می کرده انــد، در حالی که این رقم در ســال 1395، به ۸۷/4 درصد کاهش یافته اســت 
)وفایی و وکیلی، 1399: 21(، یعنی در ســال 1395، 12/۶ درصد دانش آموزان ابتدایی 
در مدارس غیردولتی تحصیل  کرده اند. همچنین، ســهم دانش آموزان مدارس غیردولتی 
به کل دانش آموزان در سال 139۷ به 12/9 درصد رسیده )وفایی و وکیلی، 1399: 20( 
و بر اســاس قانون برنامه ششم توســعه، این عدد باید تا پایان سال 1400 به 15 درصد 
برسد3! این در حالی است که نسبت دانش آموزان مدارس دولتی به کل دانش آموزان در 
بسیاری از دیگر کشورها، بیشتر از این عدد است. به عنوان نمونه، بر اساس آمار وضعیت 
1. در اردیبهشت 1397، مشاور اقتصادی وقت وزیر آموزش و پرورش رقم پرداختی خانواده  ها فقط 
به مدارس دولتی را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد )خبرگزاری تسنیم: https://tn.ai/1725602( و 
این رقم در حدود یک سوم کل سهم آموزش و پرورش عمومی از بودجه کشور در سال 1396 است. 
 www. :2. امیدی، »روند افزایشــی پرداخت از جیب مردم در آموزش و پرورش«، خبرگزاری ایرنا

 .83428194/irna. ir/news
https:// :3. مصاحبه مجتبی زینی وند رئیس وقت ســازمان مدارس غیردولتی در خبرگزاری تسنیم

 .2077957/tn.ai

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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سال 201۸ »برنامه بین المللی سنجش دانش آموزان« )PISA( )وابسته به سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی )OECD(( که در ســال 2020 منتشر شده، در سنگاپور 90 درصد، 
در کانادا 91/۸ درصد، در ایالات متحده 93 درصد، در ســوییس 95/5 درصد، در فنلاند 
95/9 درصد، در آلمان 9۶/1 درصد و در ایتالیا 9۶/4 درصد دانش آموزان به مدارس دولتی 
می روند. افزون بر آن، در بســیاری از کشــور ها حتی برخی مدارس خصوصی نیز کاملًا 
وابسته به بودجه دولتی هستند، یعنی مثلاً  در اتریش، هرچند ۸۷/۶ درصد دانش آموزان 
به مدارس دولتی می روند، ولی از میان باقی دانش آموزانی که به مدارس غیردولتی می روند 
نیز 10/۸ درصد آنان به مدارس غیردولتیِ وابســته به دولت می روند و این یعنی دولت 
مجموعاً هزینه تحصیل 9۸/4 درصد دانش آموزان را پرداخت می کند1. )سازمان همکاری 

و توسعه اقتصادی، 2020 ب: 159-1۶0(  
- در ســال های اخیر، سهم دولت از هزینه های آموزش و پرورش عمومی رو به کاهش 
بوده است. بر اساس آخرین آمار های یونسکو در سال 2020، در متوسط جهانی، خانواده  ها 
در حدود 1۸ درصد از هزینه های آموزش عمومی را پرداخت می کنند )یونســکو، 2020: 
333( آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2020 نیز سهم خانواده  ها 
از هزینه های آموزش عمومی را در اســترالیا 1۷ درصد، ترکیه 14 درصد، انگلســتان 11 
درصد، هلند 5 درصد، کانادا 4 درصد، فرانسه ۸ درصد، ایالات متحده 9 درصد، بلژیک 3 
درصد، فنلاند و نروژ یک درصد، سوئد صفر درصد و خلاصه به طور متوسط در میان کلیه 
کشور های عضو این سازمان، ۸ درصد اعلام می کند )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

1. به طور کلی در میان 79 کشــور شــرکت کننده در این برنامه سنجش، به طور متوسط 81/9 درصد 
دانش آمــوزان در مــدارس دولتی، 13/2 درصد  در مدارس خصوصیِ وابســته به دولت و تنها 4/9 
https://doi. 2020ب: 160-159؛ ،OECD( .درصد در مدارس خصوصی مســتقل تحصیل می کنند
org/888934131785/10.1787( همچنین، مقایســه  این آمار با آمار ســال های پیشین همین مجموعه 
نشان می دهد در غالب این کشورها،  روند خصوصی سازی بسیار کند و بلکه بدون تغییر بوده است. 

)OECD،  2012: 19 و 2020ب: 161(
هرچند در این زمینه آمار رســمی در دســت نیســت،  ولی با در نظر گرفتن اینکه از یک ســو، رقم 
پرداختی خانواده ها فقط به مدارس دولتی در حوالی سال های 1397-1396، معادل 10 هزار میلیارد 
تومان یعنی معادل یک سوم بودجه سالانه آموزش عمومی بوده است و از سوی دیگر،  رقم پرداختی 
خانواده ها به مدارس غیردولتی در همین سال ها نیز از حدود 5 هزار تا 9 هزار میلیارد تومان برآورد 
https://tn.ai/2382560 و https://tn.ai/2427533 و https://shahrvandonline.ir/3744/ :.شده است )ر.ک
هزینه-تحصیل-دانش آموزان-غیرانتفاعی(، این تخمین کاملًا معقول و بلکه حداقلی است، خصوصاً 
که این رقم، بدون در نظر گرفتن هزینه های خانواده ها برای محصولات کمک درســی ـ تقویتی و 

کنکور و... است که خود،  بازار پررونقی دارد.
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2020 الــف: 299-29۸(؛ در حالی که در ایران، میزان هزینه کرد خانواده های ایرانی برای 
آموزش عمومی در حدود 33 تا 40 درصد کل هزینه های آموزش و پرورش برآورد می شود2.
- اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای »کمک به صندوق حمایت از توسعه 
مدارس غیردولتی« از 10 میلیارد تومان در سال 1399 با رشد ده برابری، به 100 میلیارد 

تومان در سال 1400 تبدیل شده است. 
خرید خدمات آموزشی

یکی از سیاست های دولت  ها در سال های اخیر در راستای کم  کردن هرچه بیشتر سهم دولت 
در هزینه های آموزش عمومی و ارزان تر تمام شــدن اداره آموزش و پرورش، خرید خدمات 
آموزشی از بخش خصوصی است که با همین نام یا نام هایی دیگر همانند »مدارس حمایتی« 
یا »برون ســپاری« در جریان است. خرید خدمات معمولاً به روش هایی همانند به کارگیری 
معلم به صورت قراردادی، بدون رابطه استخدامی و با حقوقی کمتر از معلم رسمی و بدون 
بیمه و دیگر مزایا )یا با بیمه و مزایای حداقلی( یا واگذاری مدرسه دولتی با دانش آموزان به 
بخش خصوصی محقّق می شود. از سال 1393، وزارت آموزش و پرورش هر ساله در قالب 
ابلاغ »شیوه نامه  اجرایی خرید خدمات آموزشی«، بخشی از آموزش را از مسیر خرید خدمات 
از بخش خصوصی دنبال می کند.1 در بند های 25 و 2۸ قانون برنامه ششم توسعه )مصوب 
1395( نیز که به خرید خدمات دستگاه های مختلف از بخش خصوصی می پردازد، هرچند 
دولــت از »واگذاری مدارس دولتی« به بخش خصوصی و کاهش حجم و اندازه این مدارس 
منع شــده است، ولی دیگر گونه های خرید خدمات )همانند به کارگیری معلمان خدمتی( 
در این قانون به صراحت اســتثنا نشده و در عمل نیز همان رویهّ پیشین در خرید خدمات 
ادامه یافته اســت. در نمونه ای دیگر، هرچند بند های مربوط به »خرید خدمات آموزشــی« 
توســط کمیسیون آموزش مجلس از لایحه پیشنهادی بودجه 139۸ حذف شد2، لکن در 
همان سال، »حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط 

 https: //www. pana. :1. به عنوان نمونه و برای مشــاهده ابلاغیه این شیوه نامه در سال 1399، رک
 .1121131/ir/news

2. رئیس جمهــور وقت در جلســه تقدیم لایحه بودجه 1398 به مجلــس، برای توجیه طرح خرید 
خدمات آموزشــی این گونه گفت که دولت برای هر دانش آموزی به طور متوسط 4 میلیون تومان از 
خزانه مردم و بیت المال هزینه می کند، در حالی که اگر بخواهد این خدمت را از مردم بخرد، حداکثر 
یک میلیون تومان می شــود. )http: //www. pana. ir/news/881249( شایان ذکر است که در لایحه 
پیشــنهادی بودجه 1398، دولت خود را مکلف کرده بود که سالانه 10 درصد از دانش آموزان را از 

طریق خرید خدمات آموزشی آموزش دهد که این بند در فرآیند تصویب حذف شد. 

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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دولــت با خرید خدمت« به عنوان یکی از اولویت های تخصصی وزارت آموزش و پرورش به 
وزیر جدید ابلاغ شد1. در لایحه بودجه سال 1400 نیز مبلغ 940 میلیارد تومان به »خرید 
خدمات آموزشــی« اختصاص یافته است2. این موارد نشان می دهد که روند خرید خدمات 
در این سال ها متوقف نشده و برخی مخالفت  ها حداکثر توانسته از شتاب گرفتن آن بکاهد3.

درآمدزایی از مدارس

ترغیب و بلکه الزام واحد های آموزشــی به ایجــاد درآمد از طریق فروش یا اجاره املاک 
و فضا های خود پدیده دیگرِ ســال های اخیر است که مناسبات بازار را به نظام آموزش و 
پرورش وارد کرده است. در سال 1393 وزیر وقت آموزش و پرورش با استناد به بند »ن« 
تبصــره 3 قانون بودجه، به دنبال تغییر کاربــری مدارس واقع در موقعیت های تجاری به 
کاربری های تجاری و اداری و فروش آنها بود4 و از همان تاریخ، تجاری ســازی بخشی از 
محیط های آموزشگاه  ها از طریق فروش، احداث مغازه و یا اجاره آنها در مناطق و استان های 
مختلف ـ به رغم مخالفت  ها و اعتراض های قانونی، کارشناسی و عمومی و البته با تدارک 
برخی بستر های قانونی در سال های پس از آن5 پیگیری شده است۶. در جدیدترین قانون 
مصوّب در این زمینه، »وزارت آموزش و پرورش مکلّف است بخش های مازاد املاک واقع 
در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی 
از طریق فروش یا اجاره واگذارکند. همچنین واحد های آموزشــی می توانند در ســاعات 
خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت 
ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و 
تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند«۷. هرچند بر اساس تبصره 
3 همین ماده، درآمد های حاصل از اجرای این ماده، صرف طرح های تملک دارایی آموزش 

1. https: //www.isna.ir/news/98061206734. 
2. https: //www.pana.ir/news/1143622. 
3. به گفته مســئولان در آبان 1399، تعداد 13.200 معلم خرید خدمت، عهده دار تربیت 340 هزار 

 .84114625/www. irna. ir/news :دانش آموز بوده اند
4. https://www.isna.ir/news/93012609846 و hamshahrionline.ir/x4bGr.
https://www.icana.ir/Fa/News/325960/ :.5. همانند بند الحاقی 2 تبصره ی 9 قانون بودجه  1396. ر.ک

مجوز-به-وزارت-آموزش-و-پرورش-برای-تغییر-کاربری-فضاهای-آموزشی.
6. https://www.yjc.news/00TDpb؛ http://www.pana.ir/news/888043؛ http://kayhan.ir/
fa/news/124322; http://kayhan.ir/fa/news/124322 & https://www.salamatnews.com/
news/183649/تجاری سازی-حیاط-مدرسه-فساد-و-بی عدالتي.

7. قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش )مصوب 1399(: 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1635621.
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و پرورش شده و مصرف آنها در اعتبارات هزینه ای ممنوع است، ولی اصلِ تکلیف کردن 
آموزش و پرورش به انجام چنین کاری، می تواند زمینه ســاز حاکم شدن بیشترِ مناسبات 

بازاری و تحمیل معادله هزینه  ـ فایده مالی بر آموزش عمومی باشد. 
تحوّل بنیادین؛ به سوی بازاری شدن؟

امروزه فضای جهانی اصلاحات آموزشی آکنده از مفاهیم و سیاست های مبتنی بر اقتصاد 
سیاسی نئولیبرال است و به همین دلیل، ردیابی موارد و عناصری از این مفاهیم و سیاست  ها 
در برنامه های تحولی آموزش و پرورش کشور، چندان غیرمنتظره نیست، امری که خصوصاً 
با توجه به تلاش های جهانی برای موفق و کارآمد جلوه دادن این سیاســت ها، می تواند با 
تعابیری همانند »استفاده از تجارب جهانی« موجّه نیز جلوه داده شده و عمدتاً با غفلت از 
مبانی نظری و پیامد های چنین نگاه هایی، به مثابه »یافته های علمی« وارد نظام معنایی و 
برنامه های عملیاتی آموزش و پرورش کشور شود. نکته مهم دیگر آنکه، ورود این مفاهیم 
به اسناد تحولی نشان  می دهد کالایی سازی آموزش و پرورش مسئله ای جناحی یا حزبی و 
مختص به دولت خاصی نبوده است، بلکه در طول حداقل دو دهه اخیر، در ضمن دولت  ها 

و گرایش های مختلف در جریان بوده و هست. 
در اسناد تحولی، توجه برجســته به برخی مفاهیم و مضامین زمینه سازِ کالایی سازی 
آمــوزش و پرورش بیشــتر از هرجای دیگر در »الگوی نظــری زیر نظام تأمین و تخصیص 
منابع« در »رهنامه نظام تربیت رســمی و عمومی در جمهوری اســلامی ایران« )به عنوان 
بخش سوم »مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری 
اسلامی ایران«( آمده است. در این الگو، به صراحت »سازوکار بازار« )شورای عالی آموزش و 
پرورش، 1390: 3۸5( به صورت هدایت شده، به عنوان مسیری معرفی شده که با کمک آن، 
بهتر می توان امور و مسائل تربیت عمومی رسمی را به طور مؤثر و کارآمد مدیریت کرد. در 
چارچوب همین سازوکار است که بر »رقابت در فعالیت های تربیتی )برای جذب متقاضیان 
بیشــتر از طریق عملکرد بهتر(« )شــورای عالی آموزش و پرورش، 1390: 3۸5( نیز تأکید 
شــده و برقراری رقابت برای جذب منابع )مالی( بیشــتر و عوامل تربیتی )همانند معلم( با 
کیفیت تر و همچنین رقابت برای جذب دانش آموزان بهتر، به عنوان یکی از اصول تخصیص 
منابع مالی دانســته می شــود و به صراحت، دولت از دخالت در بازار آموزش و پرورش منع 
می شود: »دولت مجاز به مخدوش ساختن حوزه عملکرد سازوکار های بازار که می توانند به 
بهبود  کیفیت خدمات تربیتی منجر شوند، نمی باشد«. )شورای عالی آموزش و پرورش، 1390: 

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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3۸۸( همچنین در این متن با ارائه تفســیری ویژه از اصل 30 قانون اساسی )که از وظیفه 
دولت نسبت به آموزش و پرورش رایگان ملت سخن می گوید(، دو سطح از یکدیگر تفکیک 
می شــود: »یکی تأمین حد نصاب های نیاز های تربیتی و دیگری ورای حد نصاب های لازم. 
دولت در درجه اول، مکلّف به تأمین حد نصاب  ها می باشد. بار مالی تربیت عمومی و رسمی 
اضافی را می توان به متقاضیان و خانواده  ها منتقل نمود«. )شــورای عالی آموزش و پرورش، 
1390: 3۸۷(  علاوه بر کلیدواژه های »ســازوکار بازار«، »رقابت« و »حد نصاب های لازم«، در 
این متن »پذیرش منطق اقتصادی اندیشیدن )تحلیل هزینه ـ منفعت( در تصمیم گیری1« 
به عنوان مبنای تصمیم گیری برای تخصیص منابع معرفی شــده  اســت که در کنار دیگر 
مضامین پیش گفته، به غالب کردن نگاه اقتصادی بر فضای تربیت و آموزش کمک می رساند. 

۳. پیشینه و زمینه نظری کالایی سازی آموزش و پرورش
هر سیاستی بر پایه نظریه  ها و نظرگاه های ویژه ای به انسان و حیات اجتماعی و سیاسی 
او شــکل گرفته و در چنین بستری معنادار می شود. و از این رو، بخش مهمی از فهم یک 
سیاســت، امکان ســنجی اســتفاده از آن و فرآیند ارزیابی آن، در گروی تأمل در همین 
بنیادهاســت و کالایی ســازی نیز از این مسئله مستثنا نیســت. هرچند کالایی سازی در 
نگاه نخســت، فرآیندی است که طی آن، بازار جایگزین دولت و دیگر بخش های عمومی 
ـ محلیِ غیرانتفاعی2 )همانند ســازمان  ها و نهاد های عام المنفعه، مؤسســه های دینی و 
مردمی، شــهرداری  ها و...( می شــود، ولی قرار دادن آن در نظام معنایی گسترده تری که 
آن را پدیــد آورده و یا در پیرامون آن شــکل گرفتــه، آن را فراتر از توصیف یک پدیده 
اقتصادی، به مثابه یک گفتمان یا نظام گســترده ارزشی که در حال شکل دادن به جهان 
ماســت، آشــکار می کند. )ویلیامز، 2004: 4( در ادامه، توضیحاتی درباره مهم ترین ابعاد 

این نظام معنایی ارائه خواهد شد. 
لیبرالیسم کلاسیک

کالایی  سازی هم به مثابه یک مفهوم و هم به مثابه یک پدیده یا فرآیند اقتصادی ـ اجتماعی، 

1. این ادبیات، متناسب با سخنان فریدمن درباره نقش دولت در تأمین حداقل های لازم برای آموزش 
عمومی توسط پته آموزشی است که توضیحات آن خواهد آمد. ایده پته آموزشی در میان دیدگاه های 
برخی صاحب نظران معاصر ایرانی آموزش و پرورش نیز مطرح شده و می شود. به عنوان نمونه،  رک: 

http://fna.ir/dch1qh
2. Community Sectors
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در بســتر نئولیبرالیسم پدید آمده است و نئولیبرالیســم نیز یکی از آخرین صورت های 
تحول یافته لیبرالیســم کلاسیک است. به همین دلیل، برای فهم بهتر لایه های معنایی 
کالایی ســازی و اقتضائات و پیامد های نوعی آن، مرور مختصر برخی از مهم ترین مفاهیم 

در لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم ضروری است. 
نخستین صورت بندی  نظری لیبرالیسم که از قرن هجدهم شکل گرفت، با عنوان لیبرالیسم 
کلاســیک شناخته می شــود. در بعد اقتصادی، آدام اســمیت )1۷90-1۷23( اقتصاددان 
اسکاتلندی برجسته ترین اندیشمند لیبرالیسم کلاسیک به شمار می رود. از مهم ترین اندیشه های 
او، تأکید بر اهمیت بازار آزاد و رقابت در آن، ویژگیِ خودتنظیم گری بازار )دست نامرئی بازار( 
و در نتیجه، ضرورت عدم مداخله دولت در بازار است. از منظر سیاسی نیز اسمیت معتقد بود 
حکومت عهده دار تأمین آن دسته از خدمات و مؤسسه های عمومی است که هرچند برای جامعه 
بسیار ارزشمند است، ولی با توجه به اینکه پرداختن به آنها سودآور نیست، نمی توان انتظار 
داشت کس دیگری به جز حکومت به ایجاد و ترمیم آنها اهتمام داشته باشد. )هانت، 13۸1: 
115( به نظر او هزینه مؤسسه های آموزشی نیز باید به صورت ترکیبی از منابعی همچون وقف، 
اقدامات خیرخواهانه، درآمد های محلی و منطقه ای یا توسط حاکم و همچنین، پرداخت های 
دانش آموزان به معلمان تأمین شــوند. )اســمیت، 19۷5: ۷59( او معتقد بود جامعه ای که 
بخش گسترده ای از آن را فقرا تشکیل می دهند، به شکوفایی و سعادت نخواهد رسید، ولی 
راه حل رفع فقر را نیز در این می دانست که نظام بازار به درستی کار کند و تجّار انحصارگرا یا 
ارگان های تجاری دولتی در آن مداخله نکنند تا نه فقط منافع ثروتمندان، بلکه منافع حقیقی 

جامعه در کلّیت آن نیز تأمین شود. )آربلاستر، 13۷۷: 3۷4( 
بر خلاف نگاه خوش بینانه  و انسان دوســتانه اسمیت نسبت به طبقات مختلف جامعه 
)خصوصاً  تهیدستان( و نقش بازار، در میان اندیشمندان لیبرالیسم کلاسیک تحلیل های 
بدبینانه و بی رحمانه ای نسبت به وضعیت فقرا نیز وجود داشت که متناسب با نگاه منفی 
به فقرا در کشــور های ســرمایه داریِ قرن هجدهمی بود. به عنوان مثال، برنارد مَندْویل 
)1۷33-1۶۷0( و برخی حامیان او مخالف مدرســه خیریه برای نیازمندان بوده و آن را 
باعث نارضایتی آنها از سرنوشت خویش می دانستند، زیرا فقر، سرنوشت و تقدیر الهی برای 
فقراست و آموزش خیریه ای نباید آنها را به این تقدیر، بدبین کند. )کرتیس، 1392: 1۷1( 
به علاوه، »برای آنکه جامعه و مردم در متوسط ترین شرایط خوشبخت و راحت باشند، لازم 
اســت شمار کثیری از آنها در جهل و فقر باقی بمانند«. )آربلاستر، 13۷۷: 2۶۶( توماس 

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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مالتوس )1۸34-1۷۶۶( نیز معتقد بود فقرا خود مســئول فقرشان هستند و باید بدانند 
که دولت سهمی در فقر آنها ندارد. سیاست های حمایتی دولت از فقرا باعث می شود که 
آنها از دلیل واقعی فقر خود غافل شده و به فرزندآوری بیشتر روی آورند. در این وضعیت، 
فقرا از یک ســو خودشــان به افزایش وضع فقر خود دامن می زنند و از سوی دیگر، دولت 
و ثروتمندان را به بی عدالتی متهم می کنند، حال آن که خود، باعث و بانی وضعیت خود 
هســتند. )محمدی و زیباکلام، 139۶: 3۸( هربرت اسپنسر. )1903-1۸20( نیز با طرح 
نوعی داروینیسم اجتماعی ـ اقتصادی، برای نخستین بار اصطلاح »بقای اصلح«1 را به کار 
برد، به این معنا که نبرد رقابت آمیز اقتصادی در جامعه، نوعی تنازع برای بقاست که در 
پی آن، فقرا ـ به عنوان اعضای ضعیف تر ـ حذف شده و آنها که قوی تر و سازگارترند باقی 
می مانند. به نظر او این اتفاق، هرچند به نظر سخت و بی رحمانه می رسد، ولی چیزی است 
که در همه طبیعت و خلقت و در جامعه نیز جاری و مقدّر است و خیر انسانیت و ترقّی 
تمدن به رخ دادن آن است. )شاپیرو، 13۸0: 1۷4-1۷2 و آربلاستر، 13۷۷: 3۸2-3۸3( 

نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم عنوانی برای اشاره به یک عقلانیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
است که در مخالفت با سیاست های دولت رفاه و متأثر از برخی شرایط اقتصادی و سیاسی 
پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و نوعی بازسازی جدید از برخی افکارهای لیبرالیسم 
کلاســیک )همانند نقش محوری بازار آزاد و رقابت در آن( به شــمار می رود. از مهم ترین 
مشــخصه های این مکتب یا جریان ـ که در عرصــه عمل، به تدریج از دهه های 19۷0 و 
19۸0 ظهور کرد ـ می توان به نگاه بازاری به بسیاری از حوزه های حیات اجتماعی )همانند 
زمین، آب، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...(، 
انحصار نقش دولت در ایجاد بازار در این حوزه  ها )و نه دخالت در مدیریت و تنظیم آنها، 
یا دخالت های بســیار محدود(، اهمیت مالکیت خصوصی و خصوصی سازی و کناره گیری 
دولت از بســیاری از فعالیت هایی که به آن مشغول است، مقررات زدایی و اهمیت تجارت 

آزاد اشاره کرد. )هاروی، 1391: ۸-9( 
فردریک هایک2ِ )1992-1۸99( اندیشمند برجسته نئولیبرال معتقد بود تمدن انسانی 
بیشتر حاصل نوعی »نظم خودانگیخته« است تا طرح ریزی و کنترل عقلانی بشر و به همین 

1. Survival of the Fittest. 
2. Friedrich Hayek
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دلیل، برای هدایت امور اجتماعی نباید به دنبال طرح ریزی اجتماعی بود. از نظر او، »نظم 
خودانگیخته« حاصل فرآیند تکامل فرهنگی و اجتماعی ـ از همان نوع مدنظر اسپنسر ـ 
است که در طی آن، قواعد اثربخش و سودمند باقی می مانند و دیگر قواعد حذف می شوند. 
)محمــدی و زیباکلام، 139۶: 10۷-103( بازتــاب بدیهی این باور در اقتصاد، اعتقاد به 
دولت کوچک و احیای سیاست عدم مداخله در بازار بود. تنها وظیفه دولت، تأمین شرایط 
لازم برای تحقق رقابت در جامعه اســت. سازوکار رقابت در بازار به صورت ناگزیر و بدون 
نیاز به دخالت و طرح ریزی انسانی، شرایط را برای حذف عناصر ناشایست و رشد جامعه 
فراهم می کند. )محمدی و زیباکلام، 139۶: 112( از نظر او، دانش با ارزش ترین کالایی 
اســت که می توان آن را در قبال پرداخت قیمتی دریافت کرد. )هایک، 2011: 49۸( او 
نیز همانند دیگر اندیشمند مشهور نئولیبرالیسم یعنی میلتون فریدمن1 )1912-200۶( 
معتقــد بود دولت به جای آنکه به تأســیس و اداره مدارس بپردازد، باید به والدین کوپن 
یا پته آموزشــی2 )به میزانی که هزینه تحصیلی هر کودک را پوشش می دهد( بپردازد تا 
آنها، آن را به هر مدرســه ای که خود انتخاب می کنند، بپردازند و از آن خدمات دریافت 
کنند. )هایک، 2011: 504-503 و فریدمن، 2002: 90-۸9( پرداخت پته آموزشــی به 
والدیــن به میزان کافی برای تأمین حداقل هــای لازم برای آموزش عمومی و همچنین، 
فراهم آوردن فضای رقابت واقعی بین مدارس )که به ادعای او به افزایش کیفیت و کاهش 
قیمت  ها منتهی می شــود( مهم ترین ایده هــای فریدمن در زمینه آموزش عمومی و وارد 

کردن آن به فضای بازار آزاد است. 
بازار آزاد، رقابت و عدم مداخله

از مهم ترین مفاهیم تکوین یافته در لیبرالیســم کــه به منزله زمینه ای نظری، چارچوبی 
ذهنی برای توجیه و معناداری کالایی ســازی آموزش و پرورش فراهم کرده اســت، نظام 
بازار آزاد و مســائل و مفاهیم وابســته به آن است. کالایی شدن آموزش و پرورش نتیجه 
ناگزیر حاکم شــدن سازوکار های بازار آزاد در قلمروی تربیت است. بر اساس اندیشه های 
اقتصادی کســانی همانند اسمیت، اسپنسر، هایک و فریدمن ـ که پیش از این گذشت ـ   
بازار به عنوان مهم ترین نهاد اقتصادی، خودتنظیم گر و دارای نظمی خودانگیخته است و 
عملکرد آن به ناگزیر، خیر بیشتری را برای کل جامعه به دنبال می آورد. به همین دلیل، 

1. Milton Friedman
2. Voucher

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...



50

راهبرد فرهنگ/ شماره شصت ویکم/ بهار 1402

دولت نباید در فرآیند های آن دخالت کند، بلکه تنها باید اجازه دهد که بازار بر اســاس 
قواعد و ســازوکار های خود پیش رود. در فهم مناســبات و ســازوکار بازار، توجه به سه 
مضمون بســیار مهم است: 1. سودمحوری و اهمیت الگوی هزینه ـ فایده؛ 2. رقابت و 3. 

معادله عرضه و تقاضا. 
ســودمحوری بر پایه این فهم بنیادین از انســان شکل گرفته است که انسان همیشه 
به دنبال بیشــترین منافع برای خودش است. اسمیت می گفت آنچه ما را به داشتن شام 
شــب امیدوار می کند، نه خیرخواهی قصاب و نانوا، بلکه توجه آنان به منافع خودشــان 
اســت. )هانت، 13۸1: 10۸( به همین دلیل تولیدکنندگان همیشه برای به دست آوردن 
ســود بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند و با روش های مختلف، به دنبال جلب سود بیشتر 
خواهند بود. منطق این بازار، سودآوری است و هر آنچه سودآور نباشد، به طور طبیعی از 
گردونه حذف خواهد شد. از سوی دیگر، رقابت در بازار ضروری است تا میل خودخواهانه 
افراد برای کســب ســود بیشتر، آنها را به تلاش مداوم برای بهبود کیفیت کالا ها و پایین 
آوردن هزینه تولید وادار کند و بدین صورت، رضایت بیشتر مشتری و خیر عمومی برای 

کل جامعه را نیز به دنبال داشته باشد. 
در بازار، منطق حاکم بر »تولید کننده« کسب سود و منفعت بیشتر است، یعنی تولید 
کننده متمرکز بر تولید و ارائه خدماتی اســت که با هزینه کمتر، ســود بیشتری به دست 
دهد. انگیزه ســودآوری تعیین می کند که چه کالایی، چگونه، کجا، توســط چه کسی و 
برای چه کسی تولید شود. )هانت، 13۸1: 5۷( منطق بازار نسبت به مصرف کننده نیز این 
است که افراد آنچه را که »نیاز« دارند، تقاضا نمی کنند، بلکه تقاضا، محدود به آن چیزی 
اســت که در »توان مالی« آنهاســت. به عبارت دیگر، تقاضا فقط آن بخش از نیاز است که 
نســبت به آن، تمکّن مالی وجود دارد. وانگهی، بســیار پیش می آید که در دنیای بازار  ـ 
به واســطه عوامل مختلف ـ نیاز های کاذب شکل گرفته و عرضه و تقاضا نسبت به کالایی 
شکل می گیرد که واقعاً اهمیت و ارزش چندانی ندارد، در اینجا نیز هر چند تولیدکننده 
به سود خود می رسد، ولی مصرف کننده به رغم صرف هزینه، نتوانسته نیاز واقعی خود را 
)به کلّی یا به اندازه کافی( تأمین کند. نکته جالب آن که عطش تولیدکننده برای کســب 
ســود بیشتر، یکی از مهم ترین دلایل شکل گرفتن نیاز کاذب و تقاضا نسبت به یک کالا 

و عطش به مصرف آن از سوی مصرف کننده است. 
در حالی که از نگاه لیبرال های کلاسیک، بازار و مناسبات آن بر فضای آموزش حاکم 
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نبودند و تأمین بخش قابل توجهی از هزینه مؤسسه های آموزشی از مسیر اقدامات خیریه 
یا منابع عمومی یا حاکمان محلی تأمین می شــد، ولی از نگاه نئولیبرال ها، آموزش )هم 
عمومی و هم عالی( کالایی خصوصی اســت که دولت باید سرنوشــت آن را به دست بازار 
آزاد بســپرد تا با شکل گیری رقابت، کیفیت آموزشی افزایش یافته و کارآیی و اثربخشی 
بیشــتری تحقق یابد، یعنی از یک ســو، با استفاده از منابع کمتر، نتایج بیشتری به دست 
آید )کارایی(1 و از ســوی دیگر، اهداف آموزشــی به میزان بهتر و بیشــتری محقق شود 
)اثربخشــی(2. به ادّعای این نگاه، در بازار آموزش، دانش آموزان و خانواده های ایشان در 
انتخاب مؤسســه آموزشــی آزادند و در برابر، هر یک از مدارس سعی می کند برای جذب 
دانش آموزان و ادامه بقا، به رقابت با دیگر مدرسه  ها پرداخته و به ارائه خدمات بهتر بپردازد. 
در این فضای رقابتی، هم معلمان فعال شــده و موفق تر عمل خواهند کرد و هم کیفیت 
آموزشــی در سطح کل افزایش خواهد یافت. )اســمیت، 19۷5: ۷۶1-۷۶0؛ محمدی و 

زیباکلام، 139۶: 14 و مهرمحمدی، 1399: 114( 
با کالایی شــدن آمــوزش عمومی، ما با بازاری مواجه هســتیم کــه یک طرف آن 
»تولیدکننده« خدمات آموزشی و طرف دیگر آن »مصرف کننده« است و رابطه میان معلّم/ 
مدرسه و دانش آموز/ خانواده در چارچوب منطق و قواعد بازار، بازتعریف می شود: خانواده  ها 
به عنوان »خریدار«، بر اساس مؤلفه هایی همانند میزان توان مالی، قدرت چانه زنی، میزان و 
نوع عرضه، وضعیت تقاضا در بازار و... می توانند موقعیت های یادگیری بهتر و بیشتری بخرند. 

۴. بررسی انتقادی کالایی سازی آموزش عمومی
الف( تأملات بنیادی

الف/1. علم؛ برای کشف حقیقت یا برای سودآوری؟

همان گونه که دیگر پژوهشــگران نیز اشاره کرده اند )ورلر3، 201۶؛ آرونوتیز و گیروکس4، 
2000 و محمــدی و زیباکلام، 139۶: 109-10۸(، نــگاه کالایی به آموزش، مبتنی بر 
نگاهی ویژه به علم و معرفت اســت که بر اســاس آن، علم صرفاً از آن جهت که می تواند 
1. Efficiency
Effectiveness .2. در صورتی که یک سیســتم هم از کارایی )صرف کمترین منابع و دســتیابی به 
بیشترین ســتانده( و هم اثربخشی )دستیابی به اهداف تعریف شده و مورد انتظار( برخوردار باشد، 

بهره وری )Productivity( محقق شده است. )امیدی، 1399: 102-103( 
3. Werler
4. Aronowitz & Giroux
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دارای سود مادی و کارکرد عملی و عینی در زندگیِ دنیوی باشد، ارزش گذاری می شود. 
در این نگاه، دانش و معرفت با تنزّل یافتن در حد یک کالا )هایک، 2011: 49۸(، محدود 
به دانشــی می شــود که ناظر به چگونگی انجام دادن کار اســت؛ شامل مهارت های قابل 
انتقال و عمومی است؛ می توان به عنوان یک »محصول« آن را )به صورت عینی( سنجید؛ از 
جنس اطلاعات درباره یک مفهوم )و نه فهم عمیق و درونی یک حقیقت( است و دانشی 
کاربردی اســت که معیار درستی آن، این است که ـ به اصطلاح ـ در عمل به کار می آید. 

)هرچند مطابق با واقع نباشد( 
این نگاه به شناخت، آشکارا با نگاه اسلامی در این باره ناسازگار است و ارزش و اعتبار 
حقیقی علم را نادیده می انگارد. در نگاه دینی، هرچند بخشی از شناخت ها، دانستنی  ها و 
اطلاعاتی هستند که بیشتر فایده ای ابزاری و مهارتی دارند و برای کسب منفعت دنیوی 
مفیدند، ولی این علوم، کم ارزش ترین لایه از شــناخت به حســاب می آیند. علم در نگاه 
دینی، تنها شامل علوم مفهومی و کاربردی نمی شود، بلکه حقیقتی مقدّس و الهی است 
که از آن جهت که کمالی حقیقی برای روح انســان به شــمار می رود، دارای ارزشی اصیل 
اســت. شناخت به معنای پرده برداشتن از حقیقت های هستی و  گسترش یافتن حقیقت 
وجودی عالمِ بوده و نتیجه آن، تقرّب به خدای علیم اســت، همان گونه که درک انســان 
از هســتی به مثابه نشانه های خداوند و شناخت اوصاف و افعال او، به عنوان هدف خداوند 
از خلقت آسمان و زمین معرفی شده است. )سوره طلاق، آیه 12( علم در تلقی اسلامی 
با حقیقت جویی، رشد معنوی و اخلاق درهم تنیده است و علمی که چنین ویژگی هایی 
را نداشــته باشد و نتواند به نحوی در مسیر کمال حقیقی و سعادت معنوی انسان تعریف 

شود، با جهل برابری می کند. )و بلکه چه بسا آسیب زاتر از جهل باشد(1 
الف/2( آموزش و پرورش؛ هدایت و تربیت یا خرید و فروش؟

روند کالایی سازی در جهان امروز این ذهنیت را با خود به همراه دارد که با پول، همه چیز 
را می توان خرید. با کالایی سازی آموزش، فعالیت هایی همانند سوادآموزی، تحصیل علم 
و حضور در مدرســه و دانشــگاه نیز کالاهایی خواهند بود و مردم ـ به عنوان مشــتری ـ 

1. نگاه معنوی و قدسی به علم و اهمیت آن در منابع اسلامی )از آیات و احادیث گرفته تا تبیین ها و 
تحلیل های عالمان مسلمان در عرصه ها و علوم مختلفی همانند تفسیر، فلسفه، عرفان و اخلاق( بسیار 
بیشــتر از آن است که بتوان در اینجا به تفصیل به آنها پرداخت. به عنوان نمونه ای از بی شمار،  ر.ک.: 
کلینی، 1407، ج 1: 71-30؛ محمدی ری شهری،  1382؛ شهید ثانی، 1409: 127-93؛ غزالی،  بی تا، 
ج 1: 152-7؛ جوادی آملی، 1384؛ پارسانیا، 1385: 53-17، 125-87 و 190-165 و چیتیک، 1388.
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برای برخورداری از این کالاها، آنها را از تولیدکنندگان شــان )افراد، مدارس، دانشگاه ها، 
مؤسســه ها،...( خریداری می کنند. آموزش در ایــن تصویر، هویتی اقتصادی و مالی پیدا 
کرده و هویت تربیتی و انسان سازانه آن از دست رفته یا به حاشیه می رود. هر کس پول 
بیشتری داشته باشد، می تواند میزان بیشتری از تحصیلات یا آموزش برای خود خریداری 
کند. در برابر، معلم یا مربی نیز در مقام فروشنده، تنها هنگامی به آموختن می پردازد که 
ســود و مزدی به دست آورد و بدیهی است که به اقتضای قواعد بازار، همواره به دنبال به 
حداکثر رساندن درآمد و سود خود باشد. هرچند شاید این تصویر از معلّمی و مربی گری 
امروزه برای خیلی از مردم عادی به نظر برســد، ولی پیش از این، نه تنها از منظر ادیانی 
همانند اسلام، بلکه حتی از دیدگاه برخی دانشمندان و حکمای پیش از اسلام نیز دریافت 
مزد در برابر تعلیم، امری ناپسند و سزاوار سرزنش به نظر می آمده است. یکی از مهم ترین 
مواردی که افلاطون به دلیل آن، سوفسطاییان را سرزنش می کرد، این بود که آنها در ازای 
آموزش های خود، مزد دریافت می کردند و این رفتار سوفسطاییان باعث انزجار اجتماعی 

از آنها نیز شده بود. )گمپرتس، 13۷۶، ج1: 43۶-43۷( 
هرچنــد آموزش دادن و معلّمی نیز به یک معنا، نوعی حرفه یا شــغل اســت، امّا با 
بسیاری از دیگر شغل  ها تفاوت دارد. اگر در دیگر مشاغل، افراد اجیر می شوند که در ازای 
دریافت مزد و مبلغی، کار مشخصی را انجام دهند، معلّمی را نمی توان به چنین رابطه ای 
تقلیل داد. مقام معلّمی، مقام معامله گری با متعلّم نیســت، بلکه مقام هدایت گریِ متعلّم 
و انسان ســازی است. در طول تاریخ بشــری، معلّمان و مربیان بزرگ بشر )از پیامبران و 
معصومان )علیهم السلام( گرفته تا حکیمان و اندیشمندان بزرگ( و حتی مادران و پدران 
در تمام دوران ها، بدون نگاه معامله گرانه و بی منّت و بدون توقّعِ مزد و درآمد، آموخته اند 
و تربیت کرده اند، زیرا خداوند در درون آنها نوعی احساس عشق و علاقه نسبت به تکامل 
و تعالی دیگران به ودیعه نهاده اســت1 و جایگزین کردن این گرایش درونی، با عوامل و 
محرک های بیرونی، هویت تعلیم و تربیت را نیز دگرگون خواهد کرد. در نگاه اســلامی، 
آموزش دادن به بندگان خدا به منزله پرداخت کردن زکات علم اســت )کلینی، 140۷ 
هـ .ق، ج 1: 41 و محمدی ری شــهری، 13۸2، ج 2: 45۷-454(، یعنی همانند رسالت 
و تکلیفی اســت که دانشــمند باید آن را به درستی انجام دهد تا حقی از دیگران )یعنی 

1. پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله چنان به هدایت مردم حریص بود )سوره توبه، آیه 128( که گویی نزدیک 
بود از شدت اندوهِ ایمان نیاوردن ایشان، جان دهد. )سوره شعراء، آیه 3( 
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متربیانش( بر گردنش باقی نماند. بلکه در مرتبه ای بالاتر، خداوند همان گونه که بر جاهلان 
نیز تکلیف کرده که به  دنبال یادگیری بروند، از بندگان عالمش نیز پیمان گرفته اســت 
که علم خود را از جاهلان دریغ نکنند )محمدی ری شــهری، 13۸2، ج 2: 444-44۷( 
و کتمان علم و حقیقت را بر آنان حرام کرده اســت )ســوره بقره، آیه های 159 و 1۷4؛ 
سوره آل عمران، آیه 1۸۷ و محمدی ری شهری، 13۸2، ج 2: 451-44۶(، همان گونه که 
در آموزه های دینی، تجارت کردن با علم و علم آموزی به قصد و هدف کســب بهره های 
دنیوی ناپســند شمرده شده اســت. )کلینی، 140۷ هـ .ق، ج 1: 4۶؛ طوسی، 140۷ هـ 
.ق، ج ۶: 3۶5-3۶4 و محمــدی ری شــهری، 13۸2، ج 2: 4۸3-4۸2( احادیث متعدد 
دربــاره ناپســند بودنِ تجارت کردن با علم یا دریافت اجــرت در برابر آموزش آن قدر در 
میان مســلمانان مورد توجه بوده که پرسش از حرام بودن دریافت اجرت در برابر برخی 
انواع آموزش به عنوان یکی از مســائل مهم در فقه مورد بررســی قرار می گیرد و دریافت 
اجرت و مزد در برابر برخی از آموزش ها، حرام دانســته شده است. )مؤسسه دائره معارف 
الفقه الإســلامی، 1423 هـ .ق، ج 4: 294-2۸3( البته بدیهی است که معلم و مربی نیز 
نیازمند بهره مندی مالی برای گذران امور زندگی به نحو متناســب با شــأن خود هستند، 
ولی مسئله  این است که آیا هزینه های زندگی معلم و مربی، باید در قالب معامله و خرید 
و فروش، از جیب دانش آموزان و متربیان ایشــان تأمین شــود یا از راه های دیگر همانند 
دریافت حقوق از بیت المال یا تأمین به واســطه اقدامــات خیرخواهانه و اوقاف و یا دیگر 
منابع؟ نه تنها برخی آموزه های دینی، بلکه ســیره و سنت حکمای بزرگ و عالمان دینی، 

نفی روش نخست بوده است. 
الف/3( آموزش و پرورش؛ وظیفه حکومت و حق مردم یا کالای خصوصی؟

کالایی سازی آموزش مبتنی بر نگاه خاصی به نظام سیاسی و نسبت میان فرد و حکومت 
است که بر اساس آن، حکومت پدیده ای غیراصیل و بشر ساخته برای حفاظت و حمایت 
از حقوق افراد بشر است و نه تنها تمام مشروعیت خود را از قرارداد و توافق مردم به دست 
می آورد، بلکه فقط تا آنجا ارزشــمند و موجه است که بتواند حقوق فردی افراد را تأمین 
کند. چنین بنیاد نظری زمینه ســاز شکل گیری دولت حداقلی از یک سو و برجسته شدن 
حقوق شــخصی و خصوصی افراد جامعه از سوی دیگر خواهد بود و نتیجه این وضعیت، 
سیاست عدم مداخله است. در این چارچوب که یکی از حقوق اولی افراد، ملکیت آنها بر 
رفتار های خودشــان است، هر فعالیت آموزشی و تربیتی می تواند به مثابه کالایی شخصی 
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در نظر گرفته شــود که فرد در قبال انجام آن، از یادگیرنده یا متربی مطالبه مالی داشته 
باشد. در برابر در نگاه اسلامی، رسالت و آرمان نهایی حکومت، زمینه سازی برای کمال و 
تعالی جامعه و دستیابی هرچه بیشتر اعضای آن به فضایل انسانی، معنویت و قرب الهی 

است و نه صرفاً حمایت و حراست از حقوق فردی آنها. 
در آموزه های اسلامی، از اموری همانند تأمین و بسط عدالت، تأمین امنیت، حمایت 
از ستمدیدگان در برابر ظالمان و آبادانی سرزمین ها، اصلاح و هدایت مردم و برپا داشتن 
دین الهی به عنوان اهداف حکومت اسلامی سخن به میان آمده است1. در میان این اهداف، 
هرچند مواردی همانند مبارزه با ظلم و تأمین عدالت از اهمیت برخوردارند، لکن مقصد 
نهایی نیســتند. هدف نهایی از شکل گیری حکومت اسلامی ـ که برقراری عدالت و مانند 
آن، مقدمات آن هستند ـ تربیت و تزکیه نفوس و شناساندن توحید و اسما و صفات الهی 
به بندگان است. )امام خمینی، 13۷۸، ج ۸: 255؛ ج 19: 44۶ و ج 20: 409 و 410( به 
بیان دیگر، عدالت، مبارزه با ظلم، امنیت و آبادانی سرزمین از آن رو اهمیت دارد که زمینه 
مناســب را فراهم می کند تا افراد جامعه بتوانند به رشد معنوی دست یافته و با باور های 
توحیدی، خلقیات پسندیده و اعمال نیکو، حیات ابدی سعادتمندانه ای برای خود بسازند. 
در همین چارچوب اســت که در بیان امام علیعلیه السلام تعلیم و تربیت مردم به عنوان یکی 
از حقوق ایشان که بر عهده حاکم است، شمرده شده است: »... حق شما بر من ... آموزش 
شماست تا نادان نباشید و پرورش شما تا آگاه شوید« )نهج البلاغه، خطبه 34: ۷9؛ و نیز: 
لیثی، 13۷۶: 32۸( هرچند به نظر می رســد در درجه اول، آموزش در اینجا بیشتر ناظر 
به آموزش معارف دینی و حقایق لازم برای هدایت اخلاقی و معنوی افراد اســت، ولی ـ 
با اســتناد به سیره پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله، برخی احادیث  و تحلیل های علمای مسلمان ـ 
شامل امور دیگری همانند حقوق و تکالیف مردم، سواد خواندن و نوشتن و حتی در برخی 
موارد و شــرایط، حرفه  ها و فعالیت هایی که بقای نظام جامعه وابسته به آنها بوده و مورد 
نیاز جامعه اند نیز می شود. )احمدی میانجی، 1419 هـ .ق، ج 2: 519؛ الکتّانی، بی تا، ج 
1: 103 و 10۸ و شهید ثانی، 1413 هـ .ق، ج 3: 9-۸.( به علاوه، به شهادت آیات قرآنی، 
تزکیه و تربیت انسان ها، کامل کردن مکارم اخلاقی و رهانیدن آنها از گمراهی مهم ترین 
رسالت انبیای الهیعلیهم السلام بوده است و حکومت دینی از آن رو که در مسیر به پا داشتن 
دین و تحقق مقاصد انبیا تلاش می کند، قطعاً دارای مسئولیت و رسالتی ذاتی نسبت به 

1. برای ملاحظه بخشی از متون دینی در این زمینه، رک: اخوان کاظمی، 1379. 
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اخلاق و تربیت معنوی جامعه است. )ر.ک.: شاطری، 1392( 
این رســالت حکومت اسلامی این گونه در نخستین اصول قانون اساسی کشور بازتاب 
یافته که در اصل دوم، ایمان به باور ها و ارزش های اســلامی )همانند توحید و اختصاص 
حاکمیت و تشریع به خدا، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت و رهبری، کرامت انسانی 
و...( به عنوان پایه های نظام جمهوری اســلامی معرفی شــده و اصل سوم تصریح می کند 
که »دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، 
همه امکانات خود را برای« اموری همانند »ایجاد... آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان 
برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی... « به کار گیرد. این یعنی تعلیم 
و تربیت )حداقل در مرحله آموزش عمومی( در نگاه پایه گذاران جمهوری اســلامی ایران 
نیز نه تنها کالایی خصوصی نیســت که بین مؤسسه  ها و مدارس و اعضای جامعه معامله 
شــود، بلکه حتی دولت نیز نمی تواند با آن به مثابه کالا رفتار کرده و در ازای ارائه آن به 

ملّت، از آنها هزینه دریافت کند. 
ب. پیامد های منفی اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی ـ سیاسی

پیچیدگی کالایی ســازی و گســتره، عمق و تنوع لایه های آن )همانند بسیاری از دیگر 
پدیده های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی( و پیوستگی آن با دیگر عناصر ایدئولوژی نئولیبرالی 
به این معناست که تحقق آن می تواند ـ هرچند به صورتی ناخودآگاه و ناخواسته ـ زمینه ساز 
ســلطه نگاه نئولیبرالی ـ ســرمایه دارانه در لایه  ها و عرصه های مختلف جامعه، فرهنگ و 
سیاســت و یا تســهیل و تسریع فراگیرشدن چنین نگاهی باشد. از این منظر، چالش  ها و 
خطرات کالایی ســازی آموزش و پرورش نه منحصر به آموزش و پرورش خواهد بود و نه 
محدود به خودِ کالایی سازی )به مثابه یک سیاستِ به ظاهر اقتصادی درباره تأمین بودجه (، 
بلکه در لایه های مختلف اندیشــه و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، تغییراتی جدی و 
ماندگار پدید می آورد. آموزش و پرورش کالایی شده »نه تنها شرایطی را پدید خواهد آورد 
که در آن، نئولیبرال ها می توانند به سان یک نئولیبرال رفتار کنند، بلکه می تواند وضعیتی 
را به وجود آورد که در آن، همه مجبورند همانند یک نئولیبرال رفتار کنند« )ورلر، 201۶: 

۷2( مهم ترین پیامد های نامطلوب این پدیده خواهیم پرداخت. 
ب/1( افول ارزش های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی

در نگاه اسلامی، علم و علم آموزی به هم پیوستگیِ پررنگی با اخلاق و فضایل اخلاقی دارند. 
از یک ســو، پیراســتن نفس از رذیلت های اخلاقی از شروط ضروری علم  آموزی است و از 
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ســوی دیگر، علمی که همراه با رشد اخلاقی نبوده و جان صاحب علم را به فضیلت های 
اخلاقی همانند صداقت، تواضع و بخشــندگیِ علمی و دیگر ارزش های دینی در زندگی 
آراســته نگرداند، ارزشی نداشــته و مایه تباهی شخص عالم و جامعه مرتبط با او خواهد 
بود. در فرهنگ کالایی سازی نه تنها علم و علم آموزی اساساً پیوستگی وثیقی با ارزش های 
اخلاقی و دینی ندارد، بلکه زمینه های بســیار متنوعی برای گسســت هرچه بیشتر میان 
ارزش های اخلاقی از یک سو و علم و علم آموزی و آموزش از سوی دیگر فراهم شده است. 
مهم تــر آنکه، با در نظر گرفتن این نکته که آموزش و پرورشِ کالایی شــده از مهم ترین 
سازکار های نهادینه ســازی و تثبیت فرهنگ نئولیبرال ـ سرمایه داری در سطح جامعه و 
فرهنگ عمومی اســت، آموزش کالایی شده ابعاد و لایه های بسیار گسترده تری از حیات 

دینیِ جامعه را به چالش می کشد. 
به عنــوان نمونه، از پیامد های این فرهنگ، ترویج منفعت خواهی فردی، خودخواهی و 
خودپسندی، تقویت روحیه بی تفاوتی نسبت به دیگران و تثبیت خصلت های ضد   اجتماعی 
یا دست کم غیراجتماعی در میان اعضای جامعه است که به صورت پنهان و تدریجی، در 
بسیاری از جوامع معاصر نیز گسترش یافته است. با محوریت یافتن خواست فرد، خصلت  ها 
و اقداماتی همانند کمک کردن به دیگران، احساس مسئولیت اجتماعی، مواسات، تعاون، 
انفاق، ایثار و از خودگذشتگی هیچ ارزش اصالی نخواهند داشت؛ بلکه حتی چه بسا چنین 
اقداماتی غیرمعقول و بدون توجیه دانســته شده و حداکثر، به عنوان »محدودیت هایی که 
زندگی اجتماعی به ناگزیر تحمیل می کند، ملال آور و بیهوده« )آربلاســتر، 13۷۷: ۶1( 
به حســاب آیند. این در حالی است که اهتمام نسبت به امور دیگر مسلمانان و بلکه تمام 
هم نوعــان و یاری آنها، اهمیت رعایت حقوق گروه هــای مختلف اجتماعی و ارزش هایی 
همانند خیرخواهی برای دیگران، مواسات، احسان و نیکی به دیگران )از والدین، خانواده و 
ارحام گرفته تا همسایگان، بیماران، محرومان، مصیبت دیدگان، در راه ماندگان، همکاران، 
ایتام و...( و حتی در برخی موارد، مقدّم داشــتن آنان بر خود، از امور واضح و ضروری در 
معارف اسلامی است )رساله حقوق امام سجادعلیه السلام، 13۸9؛ کلینی، 140۷ هـ .ق، ج 2: 
1۶5-1۶3 و جوادی آملی، 1391: 5۷4-209( و بر پایه همین نظام ارزش های اخلاقی 
ـ اجتماعیِ اسلامی بوده که در تاریخ سرزمین های اسلامی، نمونه های متنوعی از فرهنگ 
یاریگری و تعاون و یا جوانمردی و فتوّت و دفاع از مظلومان و محرومان شکل گرفته است. 
)ر.ک.: فرهادی، 1395؛ مهجوریان نماری، 13۸4 و ولایتی و دیگران، 1393، ج 1 و 2( 

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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صداقت و راســتگویی ارزش اخلاقی دیگری اســت که با حاکمیت منطق بازار آزاد و 
برجســته  شــدن ســودگرایی حداکثری و رقابت در این فرهنگ، به حاشیه می رود، زیرا 
ضرورت بیشینه سازی سود و آزاد گذاشتن شرکت  ها و مؤسسات در استفاده از روش های 
مختلف برای نیل به آن، زمینه ساز انواع تبلیغات و بازاریابی هایی است که در بسیاری از 
آنها، هدف اصلی ترغیب مشتری به خرید کالا یا خدمات حتی به قیمت پوشاندن )همه 
یا بخشی از( حقیقت درباره محصول و آثار آن و یا نیاز های واقعی افراد نسبت به آن است. 
از دیگر پیامدها، رواج مصرف گرایی و در نتیجه، اســراف، مال اندوزیِ همراه با زندگی 
تجملاتی، رفاه زدگی و حرص بیشتر نسبت به کسب مال و مصرف آن در طبقات مختلف 
جامعه )و نه فقط طبقه مرفه( است که با نگاه اسلامی به الگوی مصرف در تعارض است. از 
نگاه اسلامی، تلاش برای به دست آوردن روزی و داشتن زندگیِ آبرومندانه، امری ضروری 
و پسندیده است و حتی تلاش در جهت تولید و کسب درآمد بیش از میزان نیاز شخصی 
و خانوادگی نیز به خودی خود، ناپسند نیست، بلکه در مواردی، سیره معصومانعلیهم السلام و 
مورد توصیه آنان نیز بوده است )توحیدی نیا، 1399(، ولی مصرف این درآمد به هیچ وجه 
نباید همراه با اســراف، تفاخر و تکاثر، حرص و طمع، تجمل گرایی و بی اعتنایی به وضع 
عمومی جامعه و محرومان و انجام وظایف دینی فرد نسبت به آنان باشد. در آیات و روایات، 
الگوی مصرف در چارچوب مفاهیمی اساسی همانند قناعت و کفاف )اکتفا به میزان مورد 
نیاز(، توازن میان دخل و خرج و اندازه نگاه داشتن )تقدیر معیشت(، میانه روی در مصرف 
)پرهیز از افراط و تفریط در مصرف(، انفاق، مواسات با محرومان و حتی ایثار نسبت به آنها 
و تنظیم زندگی خود متناســب با وضع آنها )کلینی، 140۷ هـ .ق، ج 2: 35۸( مشخص 
شــده و حتی پیامد های نامطلوبی برای رفاه زدگی و تجمل گرایی برشمرده شده است که 

پرداخت تفصیلی به آنها از حوصله این پژوهش خارج است1. 
ب/2( تضعیف کیفیت در نظام آموزش و پرورش

از مهم ترین ادعا های طرفداران کالایی ســازی و خصوصی سازی در نظام آموزش و پرورش 
آن اســت که راه حل بی کیفیتی و ناکارآمدی مدارس دولتی، حاکم کردن »منطق رقابتی« 
بازار آزاد در بین مدارس، دادن »حق انتخاب« به والدین برای گزینش مدارس باکیفیت تر 

1. برای مشاهده  تفاصیل بیشتر در این زمینه، ر.ک.: محمدی ری شهری، 1390؛ جداری عالی،  1394؛ 
موفق، 1392؛ ستوده، 1396؛ پورمحمدی ماهونکی، 1396. همچنین، برای مشاهده برخی چالش های 

فرهنگ مصرف گرا برای تربیت دینی، ر.ک.: محمدی، 1394. 
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و »پاســخگو کردن« مدارس و مســئولان و معلمان آنها در برابر خدمات و فعالیت هایشان 
اســت. در این تصویر، از یک سو مدارس و معلمان به مثابه فروشنده، برای جذب مشتریان 
)دانش آموزان و والدین ایشــان( و جلب نظر آنان، به رقابت با یکدیگر پرداخته و لاجرم، 
کیفیت خدمات آموزشی خود را بالا می برند و با به عهده گرفتن پرداخت حقوق و مزایای 
معلمان خود، می توانند معلمان ناکارآمد را در تنگنا قرار داده یا اخراج کنند؛ از سوی دیگر، 
والدین از حق »انتخاب« نسبت به مدرسه برخوردارند و می توانند )با استفاده از پته آموزشی 
که دولت در اختیار آنها قرار می دهد( مدارسی را که عملکرد بهتری دارند، انتخاب کنند؛ 
و از ســوی سوم، دولت با نظارت بر مدارس و امتیازدهی به آنها بر اساس آزمون ها، میزان 
فارغ التحصیلی دانش آموزان و ســنجش هایی از این دست، شرایطی برای »پاسخگویی1« و 
مسئولیت پذیری بیشتر مدارس بر آنها حاکم می کند. این تصویر رؤیایی، دچار ساده انگاری  ها 
و خطا های متعددی است که برخی از مهم ترینِ آنها بدین قرارند: نخست آنکه ـ چنان که 
خواهد آمد ـ این منطق حتی در بازار و مناسبات اقتصادی نیز همیشه به منفعت عادلانه  
و مصلحت حداکثریِ همه اعضای جامعه منتهی نمی شــود. دوم آنکه مناســبات تربیت و 
آموزش، پیچیدگی هایی به مراتب بیشتر از روابط اقتصادی بازار داشته و حاکم کردن قواعد 
غیر تربیتی ـ آموزشی بر فضای تربیت و آموزش، باعث نادیده گرفته شدن اقتضائات تربیت 
می شود. به عنوان نمونه، نوع انگیزش و نیت مربی و متربی در آموزش تأثیری عمیق و جدی 
بر چگونگی تحقق فرآیند آموزش دارد و متزلزل کردن موقعیت آموزشــی و نقش تربیتی 
معلــم )هم در نزد خودش و هم در نگاه والدین( از یک ســو و مبتنی کردن این انگیزه بر 
محرک های سودآور بازاری از سوی دیگر، تأثیر قابل توجهی در کاهش کیفیت فعالیت های 
معلم خواهد داشت. سوم آنکه این تصویر درباره قدرت انتخاب والدین، تصویری غیرواقعی 
اســت، زیرا انتخاب های افراد، همیشه در چارچوب محدودیت های متعددی همچون توان 
اقتصادی2، وضعیت فرهنگی، ملاحظات اجتماعی و سیاسی و حتی میزان تعلقات دینی و 
مذهبی انجام می شود و به همین دلیل، نه تنها هیچ گاه والدین از »آزادی کامل« در انتخاب 
مدرسه برخوردار نیستند، بلکه انتخاب آموزشی به تشدید اختلاف طبقاتی نیز منجر شده 
اســت. )پدرو و لروکس، 1399: ۷( چهارم آنکه این سیاست باعث می شود هدف و تمرکز 

1. Accountability
2. حتی اگر دولت »پته آموزشی« را با در نظر گرفتن دهک های درآمدی خانواده  ها توزیع کرده و به 
خانواده های دهک های پایین، مبلغ بیشتری پرداخت کند، معمولاً به دلیل فاصله زیاد میان دهک های 

بالا و پایین جامعه، باز هم دهک های بالا می توانند دست برتر را در »انتخاب« داشته باشند. 

کالایی سازی در سیاست گذاری آموزش عمومی ...
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اصلی مدارس، تلاش در جهت کســب امتیاز بالاتر و جلوگیری از تعطیلی یا رکود باشد و 
چنین هدفی، لزوماً با اهداف اصیل و اساسی مدرسه )یعنی تربیت شایسته دانش آموزان و 
آماده کردن آنان برای ساختن شخصیت خود و حضور مؤثر در جامعه( منطبق نیست. پنجم 
اینکه این وضعیت، باعث تحمیل هرچه بیشتر انواع مختلف ارزشیابی، آزمون، امتیازدهی و 
رتبه بندی از بیرون محیط تربیتی بر آموزش و پرورش می شود که نه تنها به هدف تقویت 
و تثبیت تربیت و یادگیری و یا به مثابه بخشــی از فرآیند یادگیری نیست، بلکه نتیجه ای 
جز کم رمق شدن حقیقت اصیل تربیت، تحریف مسیر آموزش صحیح و تحمیل استرس، 
بی رغبتی و فشار روانی بیشتر بر دانش آموزان و معلمان ندارد، خصوصاً وقتی توجه کنیم 
که معمولاً معیار ها و مطالعات پژوهشــیِ استواری درباره اعتبار و ارزش واقعیِ آزمون های 
امتیازدهی و رتبه بندی انجام نشده و نمی شود و مشخص نیست آیا واقعاً چنین آزمون هایی، 
دقیقاً آنچه را که ادعا می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند یا خیر. افزایش یافتن آزمون  ها 
و رتبه بندی  ها در آموزش، از مهم ترین مصادیق »فرهنگ حسابرســی1« )به عنوان یکی از 
ضلع های فرهنگ نئولیبرال( اســت که در ضمن آن، به واسطه کمی سف ازی های نارسا از 
وظایف و فعالیت های کیفیِ تربیتی و علمی، اعِمال سلطه و نفوذ در نهاد ها و فعالیت های 

فرهنگی روی می دهد )استراترن2، 2000 و شور و رایت3، 2015(
چالش  ها و آســیب های تربیتی پیش گفته صرفاً  برآمده از تحلیل هایی نظری نیستند، 
بلکه تجربه عملیِ برنامه تحوّلیِ »هیچ کودکی عقب نماند4َ« که از ســال 2001 تا 2015 
در امریکا اجرا شــد، ایــن محدودیت  ها را به بهترین نحو به تصویر کشــید. دایان راویچ، 
پژوهشگر برجسته و سیاست گذار آموزشی امریکایی که خود در ابتدا از مدافعان این طرح 
بود، همانند بســیاری از دیگر پژوهشگران و صاحب نظران، در برخی آثار خود نشان داده 
 اســت که چگونه در پس واژه های به ظاهر جذابی همانند »پاسخگویی« و »حق انتخاب« و 
»رقابــت برای افزایش کیفیت«، در عمل کیفیت آموزش عمومی در مدارس دولتی تنزل 
یافته است. )به عنوان نمونه: روایچ5، 139۸؛ 1399؛ 2010 و 2013، مِیِر۶، 2004؛ پوفام۷،  

1. Audit Culture
2. Strathern
3. Shore & Wright
4. No Child Left Behind (NCLB) 
5. Ravitch
6. Meier
7. Popham
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2004؛ هس و فین1، 200۷؛ اپل2، 200۷ و باتلند3، 200۸( 
ب/3( تبعیض و بی عدالتی

ایجاد تبعیض میان متربیان بر اســاس سطح درآمدی و وضع اقتصادی خانواده ایشان از 
مصادیق مهم بی عدالتی آموزشی است که در حدیثی از امام صادقعلیه السلام از آن نهی شده 
اســت )کلینی، 140۷ هـ .ق، ج 5: 121( و مقابله با آن از مهم ترین آرمان های اجتماعی 
و تربیتی انقلاب اسلامی بوده و هست. )شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 13۸۷: 
۷۶ و آیت الله خامنه ای، 13۸5( از مهم ترین پیامد های منفی تجاری سازیِ بهره مندی های 
عمومــی خصوصاً آموزش، بازتولید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش تبعیض و 
شکاف بیشتر میان دهک های درآمدی جامعه است و این چیزی است که حتی نهاد ها و 
مجموعه های پیگیر این سیاست  ها در سطح جهانی و ملی به آن اذعان داشته اند. گزارش 
تهیه شده توسط یونسکو درباره تأثیر خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه اذعان 
می کند که هرچند در بسیاری از کشور های در حال توسعه، مدارس خصوصی ارزان قیمت 
برای ارائه خدمات آموزشــی به اقشــار کم درآمد یا فقیر شکل گرفته اند، ولی ـ افزون بر 
پایین بودن زیرساخت  ها و کیفیت آموزش در این مدارس ـ شواهد نشان نمی دهد که در 
این کشــورها، مناطق فقیرنشین دسترسی مناسبی به آموزش پیدا کرده اند، بلکه اساساً 
واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم بازار و مدارس بازاری شده، به افزایش دسترسی 
آموزشی بیشترِ  کسانی کمک کنند که از نظر اجتماعی و اقتصادی، در محرومیت هستند. 
)پدرو و لروکس، 1399: ۷-4( همچنین، به اعتراف گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه 
از بودجه آموزش عمومی در ایران، خصوصی ســازی آموزش عمومی در ایران بیشــتر به 
رشد کمّی مؤسسات خصوصی آموزشی بدون افزایش کیفیت خدمات در آنها، پولی سازی 
آموزش، کاهش کیفیت مدارس دولتی به بهانه ارائه خدمات بهتر در مدارس غیردولتی و 
در نتیجه ، افزایش شکاف طبقاتی منجر شده است و به همین دلیل، مهم ترین و نخستین 
چالشی که در سیاست های آموزشی کشور مغفول مانده، فقدان عدالت آموزشی و دسترسی 

نابرابر به فرصت  ها و منابع آموزشی است. )وفایی و وکیلی، 1399: ۷4، ۷۶ و ۷9( 
بر اساس بررسی های آماری، میزان هزینه ای که ثروتمندترین خانوار های ایران )یعنی 
دهک درآمدی دهم( صرف آموزش می کنند، بسیار بیشتر از مبلغی است که خانواده های با 
1. Hess & Finn
2. Apple
3. Butland
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کمترین درآمد )یعنی دهک درآمدی اول( در زمینه آموزش هزینه می کنند و این شکاف، 
در چند سال گذشته )که از یک سو فشار های اقتصادی بر مردم بیشتر شده و از سوی دیگر، 
سیاســت های کالایی سازی آموزش شتاب بیشتری گرفته( به صورت چشم گیری افزایش 
یافته اســت. به عنوان نمونه، در حالی که در ســال 1390، دهک دهم 44 برابر دهک اول 
در زمینه آموزش )اعم از عمومی و عالی( هزینه کرده است، این نسبت در سال 139۶ به 
مقدار 53 تا 5۷ برابر برآورد شده است، یعنی پردرآمدترین خانواده های ایرانی 53 تا 5۷ 
برابر بیشتر از فقیرترین خانواده  ها خرجِ تحصیل خود کرده اند. این در حالی است که چنین 
نســبتی در همان ســال در زمینه حمل و نقل، 52 برابر، تفریح و امور فرهنگی 49 برابر، 
لوازم منزل 40 برابر، بهداشت و درمان 23 برابر و خوراک ۸ برابر بوده است. )عبداللهی، 
139۷ و امیــدی، 139۷( این نابرابری در آموزش به  نوبه  خود در افزایش بیشــتر فاصله 
میان غنی و فقیر اثرگذار خواهد بود، زیرا تبعیض آموزشی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 

در توزیع نابرابر درآمد ها در جامعه است. )افقه و دیگران، 1394( 
روند صعودی گســترش آموزش کالایی شــده در مدارس شهریه ای )اعم از مدارس 
غیرانتفاعی و آن دسته از مدارس دولتیِ  شهریه ای همانند مدارس استعداد های درخشان( 
باعــث انباشــت فرصت های باکیفیت آموزشــی در مدارس شــهریه ای و محروم ماندن 
دانش آموزان مدارس عادی از این فرصت  ها شده است، تا جایی که در سال های 139۸ و 
1399، اکثر رتبه های برتر کنکور از میان دانش آموزان مدارس شــهریه ای )استعداد های 
درخشــان یا غیرانتفاعی( و یا خریداران خدمات مؤسســه های کنکوری و یا کتاب های 
کنکــور بوده اند )رابطه قبولی در کنکور با نوع مدارس، 139۸؛ باز هم اکثر رتبه های برتر 
کنکور امسال، »دانش آموز مدارس خاص و غیردولتی« بودند!، 1399؛ رتبه های برتر کنکور 
99 دانش آموزان کدام مدارس و آموزشــگاه  ها بودند؟، 1399؛ رمضانی و دیگران، 1399؛ 
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، 1400: 22-21 و 33-3۷( 

ب/4( ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی و علمی ـ فنّاورانه

در طی دو دهه اخیر، اقتصاددانان برجسته ای با استناد به شواهد تجربی نشان داده اند که 
بسیاری از آنچه در رویکرد سرمایه داری ـ نئولیبرالیسم مطرح شده، ادعاهایی غیرواقعی 
هســتند: چیزی به نام بــازار آزاد و رقابــت آزاد وجود ندارد، زیرا هر بازاری، همیشــه 
محدودیت های نهفته ای دارد که توسط دولت و یا سرمایه داران رقم می خورد؛ سیاست های 
بازار آزاد، فقط در مواردی نادر توانسته اند کشور های تنگدست را ثروتمند کنند؛ ثروتمندتر 
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کردن ثروتمندان، بقیه مردم جامعه را ثروتمندتر نمی کند؛ تحصیلاتِ بیشــتر به تنهایی، 
کشــور ها را ثروتمندتر نمی کند؛ آنچه به نفع شرکت  ها و سرمایه داران است، لزوماً به نفع 
جامعه و خیر عمومی آن نیســت )چنگ، 1393 و اســتیگلیتز، 139۶(؛ و شاید مهم تر از 
همه آنکه، کالایی سازی و خصوصی سازی خدمات عمومی، بهر ه وری بیشتر را به دنبال ندارد. 
فراتحلیل انجام شــده توســط اتحادیه خدمات عمومی اروپا1، با استفاده از ده  ها پژوهش 
آکادمیک از نقاط مختلف جهان و در بخش های مختلف )از خدمات بهداشتی و اجتماعی 
گرفته تا حمل و نقل و ارتباطات(، نشان می دهد که کالایی سازی خدمات عمومی حتی 
اگر در مواردی، نوعی اثربخشی )دستیابی به اهداف( را به دنبال داشته باشد، این نتیجه را 
به بهایی بسیار سنگین تر از انجام آن توسط بخش دولتی به دست آورده است. بر اساس 
این پژوهش ها، هیچ شاهد تجربی مبنی بر اینکه بخش خصوصی ذاتاً کاراتر یا موفق تر از 

بخش دولتی است، دیده نمی شود. )اتحادیه خدمات عمومی اروپا، 2019( 
افزون بر این، کالایی شــدن آموزش دو پیامد نامطلوب برای پیشــرفت اقتصادی و 
علمی کشور به دنبال دارد. نخستین پیامد آن است که با کالایی شدن علوم و تحصیلات، 
رشته  ها و حوزه هایی از علم در سطح جامعه بیشتر اهمیت می یابند که قدرت پول سازی 
بیشتری داشته باشند، نه آنچه که حقیقتاً  مورد نیاز جامعه باشد. به عنوان نمونه، تحصیل 
در رشــته های مرتبط با علــوم محض و یا صنایع و فنّاوری های پیشــرفته به دلیل آنکه 
دشــواری های بیشتر و ـ حداقل در کوتاه مدت در یک کشور در حال توسعه ـ پول سازی 
کمتری دارد، مورد بی توجهی قرار گرفته و در عوض، رشــته هایی همانند مدیریت مالی 
رشــد بیشتری می کند. )زیرا به واسطه آن می توان ورود موفق تری به بازار بورس و کسب 
درآمد داشــت( این وضعیت به نوبه خود، در حرکت دادن جریان کلی ســرمایه به سمت 

و سو های نادرست و دور شدن از اقتصاد مولد، مستقل و درون زا نیز نقش آفرین است. 
دومین پیامد نامطلوب کالایی  شدن آموزش برای پیشرفت کشور آن است که با پولی شدن 
آموزش، عمدتاً  افراد ثروتمند )و نه لزوماً با استعداد و شایسته( فرصت های آموزشی، تحقیقاتی 
و مسئولیتیِ برتر و باکیفیت تر را در اختیار خواهند داشت، در حالی که هوش و استعداد افراد 
هیچ ارتباطی با پول و ثروت آنها ندارد. این یعنی از یک سو، بخشی از افرادی که از تحصیلات 
خوب بهره برده و به مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی کشور راه می یابند، توانایی واقعی برای 
ارتقای علمی، فنّاورانه و مدیریتی کشور را نخواهند داشت )زیرا در واقع، چنین جایگاهی را 

1. European Public Service Union (EPSU) 
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با ثروت خود خریده اند( و از سوی دیگر، بخشی از نیروی مستعد و شایسته که می توانستند 
با شکوفا کردن قابلیت های خود، به پیشرفت کشور کمک کنند، هیچ گاه چنین فرصتی را 
نیافته یا به سختی خواهند توانست به این جایگاه برسند. این وضعیت علاوه بر آنکه نوعی 
بی عدالتی در رشد و شکوفا کردن استعدادهاست، کشور را از بهره مندی حداکثری و بهینه 

از توانمندی های افراد و پیشرفت همه جانبه با حداکثر توان، محروم می کند.
 .

۵. جمع بندی
امروزه نئولیبرالیسم تبدیل به نوعی عقلانیت یا گفتمان یا شیوه فکری ـ زندگانی مسلط شده 
که لایه های عمیق باور، ارزش و حتی عادت های رفتاری بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار 
داده است. در این چارچوب، هر فرد یک انسان اقتصادی است که همیشه به دنبال کسب سود 
بیشتر و همزمان  مصرف افزون تر است. شهروند به عنوان عاملی کارآفرین در همه عرصه های 
زندگی بازتعریف می شود و دولت نیز محافظی برای سرمایه است که با تصویب قوانین مالی 
و سیاست های اجتماعی و آموزشی، بازار را تقویت و حمایت می کند. )نادری نژاد، 1399: 5۶( 
به همین دلیل است که کالایی سازی آموزش و پرورش نیز معنا و پیامدهایی بسیار گسترده تر 
از یک تغییر در سیاست های مالی آموزش و پرورش داشته و بستری برای تقویت و گسترش 
این دست باورها، ارزش  ها و نظام های رفتاری در کل جامعه و نظام سیاسی حاکم می شود. 

ارزیابی کالایی سازی آموزش به مثابه یک سیاست در حوزه آموزش عمومی، هم می تواند 
با نظر به بنیاد های نظری و ارزش های همبسته با آن صورت پذیرد و هم می تواند با نظر به 
پیامد های آموزشی، تربیتی، اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود. این پژوهش از یک سو با 
تحلیل مبانی نظری این سیاست، نشان داد که در لایه های بنیادین، ناسازگاری های عمیقی 
بین این سیاســت با بنیاد ها و ارزش های جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، همچنان که 
از سوی دیگر، با گزارش برخی واقعیت  ها و تحلیل  ها درباره اجرای این سیاست در خارج 
و داخل کشــور، آشکار گشت که نه تنها شــواهد تجربیِ قابل اتکایی درباره نتیجه بخش 
بودن کالایی سازی آموزش عمومی در جهت تقویت کیفیت در این حوزه در دست نیست، 
بلکه اجرای آن پیامد های ناگوار اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.
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